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مروري بر مواضع حزب جمهوري با تکیه  بر جزوه «مواضع ما»

مانیفست فاتحان
دو باور درباره مسائل اقتصادی حزب جمهوری  اسلامی 
وجــود دارد که از مشــهورات اســت و متواتــر. اولی را به 
شــکل عمومی درباره بســیاری از نیروهای مســلمان آغاز 
انقلاب می گویند که این فراکســیون قدرتمند انقلاب مردم 
ایران فاقد اندیشــه های منسجم اقتصادی بود. حتی برخی 
چهره های خود این فراکســیون گاه این سخن را پذیرفته اند. 
دوم اینکــه انحلال حزب در ســال ۱۳۶۶ به دلیل اختلافات 
اقتصادی میان دو گروه عمده بود؛ راســت ســنتی و چپ 
ســنتی نظام تازه استقرار یافته. اولی بازاریان هیئت  مؤتلفه 
بودند و دومی نیروهای موسوم به خط  امام که سپس خود 

به فراکسیون هایی تقسیم شدند و بالا و پایین زیاد داشتند.
بررســی باور دوم به اطلاعات فراوان سیاسی و تاریخی 
دوران احتیــاج دارد کــه نگارنده از آن بی بهره اســت. در 
مــورد نخســت نیز ادعای اشــراف بــه موضــوع در میان 
نیســت. تنها چون حزب جمهوری  اسلامی چندین مطلب 
مفصل منتشر شــده با محتوای مشــخص اقتصادی دارد و 
نیز آرشــیو ارگان حزب، روزنامه جمهوری اسلامی، از آغاز 
تأسیس موجود است، می توان با رجوع به آن قضاوت هایی 
نســبی درباره اعتقادات اقتصادی این حزب به دست آورد. 
مرسوم است که در این موارد سراغ اشخاص مؤثر و مطلع 
جریان می روند که رسم پســندیده ای هم هست. اما متون 
به جامانده از وقایع تاریخی و سیاســی خود چنان ســخن 
می گویند که تکیه بر متن اگرچه شکیبایی بیشتری می طلبد 
اما دستاوردهایی بعضا شــگفت انگیز دارد. متن موجودی 
عجیب اســت و در ابتــدا به شــما راه نمی دهد و بدقلقی 
می کند. اما اگر با آن حوصله کنید، اجر مناســبی می دهد و 
رفیق شناس خوبی است. به ویژه که لایتغیر است و در طول 

زمان نمی تواند معلق وارو بزند.
رویکرد این نوشــته و نیز نوشته های دیگر این مجموعه 
که در شماره های بعدی منتشــر خواهد شد، تمرکز بر یک 
متن اساســی جریان یا حــزب یا فرد اســت و روش آن نیز 
خواندن متن از روی خود متــن، چنانکه گویی جز این متن 
چیز دیگری برای بررســی در دســت نیست و باید با منطق 
خودش، خودش را خواند. این متن در مورد حزب جمهوری 
جزوه ای به نام «مواضع ما» اســت که دو ویراســت دارد و 

شرح آن در پی خواهد آمد.
«مواضع ما»: نه مارکسیســت نه لیبرال، بل امری میان 

آن دو
حزب جمهوری جــزوه کوتاه «مواضع ما» را به ســال 
۱۳۵۸ منتشــر کرد و یك ویراســت دیگر از آن را در ســال 
۱۳۶۳. در ایــن جزوه درباره هر مبحثی موضعی هســت، 
حتــی بحث های تئولوژیک، نظیر امامــت و نبوت معاد  که 
امروز اگر در جــزوه اعلام مواضع یک حزب در همین ایران 
هم بیاید، ســبب حیرت می شــود. اصلا عنوان فرعی کتاب 
«جهان بینی و ساخت کلی نظام اسلامی» است و در مقدمه 
ویراست دوم آن می خوانیم که درس هایی نیز براساس این 
متن ترتیب داده شــد که بعد از شهادت «آیت االله بهشتی» 
و «دکتر باهنر»، «هاشمی رفســنجانی» ایــن دروس را ارائه 
می کرد که «ضمن سی و ســه جلســه مواضع حزب توسط 
ایشان برای گروهی از اعضا  و مسئولان حزب تدریس شد و 
مجموعا در این ســه دوره کلاس ها فصل های معاد، نبوت، 
فلسفه تاریخ و مسائل اقتصادی توضیح و تعلیم داده شد». 
متن این درس گفتارها خوشــبختانه در دســترس اســت و 

می توان از آن استفاده کرد.
در مقدمه ویراســت دوم کتاب به تاریــخ آذر ماه ۱۳۶۳ 
تهیه کنندگان متن را می شناســیم: «شهید بهشتی و شهید 
باهنر و آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی مسئولیت تهیه 
مواضع را به عهده گرفتند. اولین جلسه کار در دفتر آیت االله 
بهشــتی تشکیل شد. در این جلسه از شهید آیت و مهندس 
موسوی و آقای فارسی هم دعوت شد. طرح کلی مواضع و 
اصول و مسائل مورد نیاز مواضع مشخص گردید و هر یک در 
حد فرصت و آمادگی، تهیه پیش نویس و مواد خام بخشی 
از مطالب را به عهده گرفتند» و پس از سلسله ای از جلسات 
«محصول آن در اختیار آیت االله بهشتی قرار گرفت و توسط 
ایشان یک قلم و منسجم به نظم کشیده شد». این جزوه یک 
بخش به نسبت مفصل درباره اقتصاد دارد که حتی آن نیز 
از شکل کلاسیک انتشارات یک حزب درباره اقتصاد متفاوت 
است و مملو از مباحث فکری دوران ابتدایی انقلاب است. 
مباحث کلی درباره منشــأ مالکیــت، ارزش مبادله و ارزش 

مصرفی  و اینکه اساسا اقتصاد چیست.
از همان خط نخست بخش اقتصاد پیداست که با متنی 
روبه رو هســتیم که قرار اســت نافی مارکسیسم باشد و در 
خط ســوم مشــخصا و با ذکر نام این مطلب را در می یابیم: 
«برخلاف نظــر مارکس و برخی دیگــر از همفکران او، کار 
تنهــا عامل ارزش مبادله نیســت و عوامل دیگــری نیز در 
ایجاد ارزش مبادله نقش تعیین کننده دارند». البته این متن 
ویرایش شــده سال ۶۳ است و در نســخه سال ۵۸ به جای 
همفکرانِ «مارکس» نام «ریکاردو» آمده که اشتباهی بسیار 
فاحش است. «ریکاردو» اقتصاددان شهیر بریتانیایی، اصلا 
تحت تأثیر فایده گرایان بود که سنت آنگلوساکسونی است و 
عضو حزب «ویگ» یعنی همان حزبی که پدر لیبرالیسم دنیا 
«جان لاک» عضو آن بود و هیچ شــکل از همفکری میان او 
و مارکس وجود نداشت جز اینکه مارکس از نظریه ارزش-
کار او در جهــت مقاصد خود اســتفاده کرد و مابقی کار او 
را به ســخره گرفت، چنان که با دیگران می کرد. این نشانه 
کوچک را می توان پایه حدسی کرد که این قسمت های متن 
از منبعی دســت دوم کپی شده است. بی راه نیست؛ چراکه 
هیچ کدام از اعضای نویســنده متن عملا آشــنایی با علوم 
 انســانی و فلسفه اروپایی نداشــتند. «آیت االله بهشتی» که 
در میان انقلابیون ســرآمد این قبیل مسائل شناخته می شد، 
رســاله ای برای دریافت متن دکترای نوشته است که عنوان 
آن «مابعدالطبیعــه در قــرآن» اســت و می توانید عکس 
نســخه آن را در وب سایت «بنیاد نشــر آثار شهید بهشتی» 
مشــاهده کنید (نگارنده از پذیرفتن فرض خلاف این مسئله 
اجتناب ندارد، اما تالی پذیرفتن فرض خلاف، یعنی آشنایی 
کامل آیت االله بهشتی با فلســفه غربی به ویژه مارکسیسم، 
که چنانچه شایع است در جلســاتی به طول چند سال به 
خواندن جمعی آن پرداخته بودند به این معنی اســت که 
ایشــان بخش هایی اساسی از اندیشــه های مارکسیستی را 

پذیرفته بودند. در ادامه به بخش هایی اشاره خواهد شد).*
جهــت اثبات مدعا بایــد گفت خود مارکسیســت ها و 
لیبرال های دوران هم از لحاظ تئوریک بنیه چندانی نداشتند. 

شــمار زیادی از متون درجه یک تئوریک ایــن دو جریان تا 
مدت ها بعد – تا دهه ۸۰- هم به فارسی ترجمه نشد. برای 
نمونه مباحث مطرح در میان نیروهای سیاســی را می توان 
در آثــار مهندس بــازرگان، جبهه لیبرال انقلاب، مشــاهده 
کــرد که در قرآن به دنبال قوانین ترمودینامیک می گشــت. 
نیروهای مســلمان به طریــق اولی با آثار مارکسیســتی یا 
لیبرالی جهان آشــنایی نداشــتند؛ گرچه از پیش از پیروزی 
انقلاب مردم ایران به دنبال شکست حداقل جریان های چپ 
در زمینه های تئوریك بودند و کمك  گرفتن از محافظه کاران 
درباری، از جمله سید حسین نصر را نیز جایز می دانستند -که 
موفقیت چندانی نداشــت- و بعد از انقلاب این شکست را 
در برنامه های تلویزیونی به نیروهای چپ گرا تحمیل کردند 
و در فروپاشی دولت موقت به نیروهای لیبرال. البته مسئله 
چالش با مباحث مارکسیستی منحصر به اقتصاد نیست؛ در 
بخش های اول «مواضــع ما» که عموما مباحث تئوریک و 
تئولوژیک اســت نیز می توان آثــار آن را دید. مثلا در بخش 
«نبــوت» می خوانیم: «آری! تاریخ ســاخته می شــود، اما 
با انســان ها و اراده آنها و خصلت ها و انگیزه هایشــان» که 
مشخصا اشاره ای اســت به نظریه تاریخ هگلی-مارکسی، 
آن گونه که در ایران تفسیر می شد. برداشت دوران از فلسفه 
هگلی-مارکسی این بود که نظریه ای جبرگرا و دترمینیستی 
اســت که برای تاریخ موجودیت مســتقل از انسان ها قائل 

است. بررسی صحت این برداشت مسئله ای دیگر است.
در ادامه متن آمده اســت: «ریشه درگیری حق و باطل، 
کفر و ایمان، ظلم و عدل و پیداشــدن مستکبر و مستضعف 
را بایــد در خــود انســان ها پیدا کــرد و بدین ترتیــب برای 
دگرگونی های تاریخ اصالت را به انســان می دهیم، هرچند 
انسان خود در بســتر تاریخ روان است و تحت تأثیر شرایط 
اجتماعی، سیاســی و اقتصــادی محیط، امــا تاریخ هم با 
اراده ها و انتخاب ها و قبول تسلیم ها یا مقاومت های فرد فرد 
انســان ها به راه می افتد و شرایط اجتماعی همواره ساخته 
و پرداخته انسان هاست» که در آن ظاهرا با عکس برگردان 

«مانیفیست کمونیست» مواجهیم.
در اولیــن بند «مانیفســت» کــه از زمــره معروف ترین 
پاراگراف های یك متن در جهان اســت، می خوانیم: «تاریخ 
همه جوامع تا این زمان تاریخ مبارزه طبقاتی بوده اســت. 
آزاد و برده، پاتریســین و پلبین، ملاک و ســرف، استاد کارگاه 
و شاگرد و به یک سخن ستمگر و ستمکش با هم در تضاد 
دائم بوده  و همواره علیه یکدیگر به پیکاری گاه نهان و گاه 
عیان برخاسته  اند و این پیکار همیشه یا به نوسازی انقلابی 
سراپای جامعه یا به نابودی هر دو طبقه پیکارگر انجامیده 
اســت». اگر فقط این دو پاراگراف از دو مانیفســت را با هم 
مقایسه کنیم، تفاوت چندانی از نظر محتوا ندارند. مانیفست 
حزب جمهوری تنهــا طبقه را به فرد تبدیل کرده آن هم نه 
به شــکل کامل و تأثیر دیالکتیکی فرد و تاریخ را به رسمیت 

شناخته است.
این تضاد آشــکاری اســت که بر کل متن «مواضع ما» 
حاکم اســت؛ یعنی متن هرچنــد تــلاش دارد آلترناتیوی 
برای مارکسیســم و لیبرالیســم باشــد، در عمــل تلفیقی 
به شــدت ناهماهنگ از هر دو درآمده که کفه مارکسیستی 
آن می چربد؛ ملغمه ای اســت که برخی بندهای آن اصلا 
مشــخص نیســت چرا در متن وارد شــده اند. برای نمونه 
بخش هایی هست که مستقلا و بی هیچ مقدمه و مؤخره ای 
یک مســئله اپیســتمولوژیک در آن طرح و رها شده است. 
برای نمونه در همان بندهای اولیه کتاب می خوانیم: «آنچه 
ما جهانش می نامیم، واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن 
انســان و انسان ها بخشــی از این واقعیت عینی گسترده اند 
کــه می توانند بر خود و بر امور دیگر آگاه گردند. نخســتین 
آگاهی های انســان دربــاره جهان از راه حواس به دســت 
می آید و به تدریج اندیشــه او بــه کار می افتد و با تجربه یا 
تجزیه و تحلیــل و جمع بندی آگاهی هایی که از راه حس به 
دســت آورده بر بخش های دیگری از این واقعیت گسترده 
آگاه می شــود که مســتقیما در قلمرو حس نیســت»؛ یك 
مسئله کلاسیک معرفت شناسانه  اســت که می شود نظیر 
آن را در بســیاری کتاب های فلسفه اسکولاستیک اسلامی 
و غربی و با شــدت بیشتر در فلســفه مدرن و حتی معاصر 
سراغ کرد. مثلا نمط چهارم و پنجم «اشارات» شیخ الرئیس 
ابوعلی ســینا مطالبــی نظیر این دارد و چون «شــناخت یا 
اپیستمه» هنوز از مســائل کلاسیک فلسفه است، تا همین 
قرن بیست و یکم نیز بحثی زنده است. اما اینکه طرح چنین 
مســئله ای جز برای دانشجویان ترم دوم فلسفه به درد چه 
کســی می خورد، از اینجای تاریخ که ما ایستاده ایم حقیقتا 
گیج کننده اســت و معلوم نیســت به چه هدفی وارد متن 
مانیفست یک حزب سیاسی شده است؛ علی الخصوص که 
هیچ ارتباط ارگانیکی با بندهای ســابق و لاحق متن ندارد. 
یک حدس این است که تقابل اصلی انقلابیون در نخستین 
روزهای آن هنوز در باب مســائل فکری و مکتبی اســت و 
چون مارکسیســت ها به عنوان تنها رقیب گفتمان اسلامی 
برای این ســؤالات نیز جواب هایی در آســتین داشتند، لزوم 
ارائه طرحی جایگزین برای حزبی که خود را متولی انقلاب 
می دانســت، ضروری به نظر می رســیده است - همان طور 
که در متن آمده، نویســندگان متن هریك «در حد فرصت و 
آمادگی» به این متن رسیدگی کرده اند و با یك مقدمه دیگر 
که هیچ کدام اقلا یك شرط مثلا فرصتش را نداشتند، چنین 
اتفاقی برای متن افتاده - و امروز و با رنگ باختن تقابل های 
پیشین این قسمت های متن، «مواضع ما» کاملا نامرتبط به 

نظر می رسد.
اما اقتصاد. در صفحه دوم این بخش آمده اســت: «در 
نظام اقتصادی اسلامی همه زمینه های بهره کشی صاحبان 
ســرمایه یا صاحبان قــدرت از صاحبان نیــروی کار باید از 
بین برود و به کلی ریشه کن شــود». نیز «در نظام اقتصادی 
جمهــوری  اســلامی باید به هر حــال هیچ زمینــه ای برای 
حاکمیت سرمایه باقی نمانده که مسئله اصلی در رژیم های 

سرمایه داری همان «حاکمیت سرمایه» است».
اگر دســت تان را روی قســمت نظام جمهوری  اسلامی 
بگذارید و از کســی بپرسید این متن چاپ کجاست، احتمالا 

خواهد گفت بخش فارسی انتشارات خارج از اینجا.
ایــن موتیف شــدیدتر هم خواهد شــد؛ اما قبــل از آن 
می شود بار دیگر به درهم ریختگی و بی نظمی عجیب متن 
اشاره کرد. این مانیفست بندبند است (نمونه های ذکر شده 
تا به حال هر کــدام یک بند کامل بودنــد) و ناگهان در میان 
مباحث انتزاعی که مطرح شــد و با فاصله تنها دو، سه بند 
می خوانیم: «صادرات نفت خام باید به حداقل برسد و جای 
خود را به صادرات مشــتقات صنعتی بدهد (!)»؛ سیاستی 
کــه از این پس ورد زبان هر سیاســت مداری در ایران شــد، 
بی توجه به اینکه تولید و فروش نفت خام، خود بزرگ ترین 

زنجیره های صنعتی است.
ادامه بندها مانند کتابی در باب هندســه شــامل طرح 
اصول است که حضور آن فی نفسه در یک مانیفست حزبی 
عجیب اســت و می توان آن را به بی تجربگی سیاسی کادر 
اول انقلاب و نیز شــرایط دوران که درگیری ها عمدتا حول 
مباحث به اصطلاح فکری بود، نســبت داد. انقلابیون هنوز 
وارد عرصه ســخت اجرا نشــده بودند و تصور می کردند با 
تعیین منشأ مالکیت می شــود اقتصاد را مدیریت کرد. مثلا 
با تعیین اینکه: «مالکیت امری اســت اعتباری و ذهنی، نه 
عینی و مستقل از ذهن، ولی می تواند از واقعیت های عینی 
و مستقل از ذهن مایه بگیرد»؛ تقسیم بندی هایی که در اصل 
متعلق به فلســفه  اسکولاستیک اسلامی است و در نهایت 
هم دقیقا منظور آن مشــخص نیســت؛ اما در بخش بندی 
مالکیت ها «مالکیت تعاونی» از همه بیشتر جا گرفته. بحثی 
که به روایت مشــهور ابتکار «آیت االله بهشــتی» بود و وجه 
اختلاف میان اقتصاد «اســلامی» و مارکسیستی و لیبرالی. 

بررسی این مسئله حقیقتا در این مطلب نمی گنجد.
برای مالکیت دولتی که «قســمت مهمی از اموال» به 
او تعلق دارد، به حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) اســتناد شده 
است: «الناس شرکاء فی ثلاث: النار و الماء و الکلاء» مردم در 
سوخت، آب و مرتع شریک اند. این حدیث در نسخه بعدی 
حذف شده است. بحث های داخلی حزب جمهوری در باب 
مالکیت خصوصی و دولتی، تسلط دولت بر تجارت خارجی 
و بانک و بیمه ظاهرا بــر محور جدال های درون دینی بوده 
اســت که قضاوت آن برای کسی که از جنس مباحث آگاه 
نباشد، دشوار اســت، از جمله نگارنده؛ اما فعلا می شود به 
این نکته تاریخی اشــاره کرد که در میان نویســندگان سند 
هیچ یــک از نمایندگان جناح راســت حــزب حضور ندارند 
و تنها نماینده نزدیك به راســت حســن آیت بوده اســت؛ 
حداقل براساس نوشــته ابتدای خود متن در ویرایش دوم 

که این گونه است.
در ادامه مانیفستِ حزب جمهوری، مالکیت خصوصی 
مطابق قوانین اسلام پذیرفته می شود؛ اما دو تبصره دارد که 
چنانچه ذکر شــد، موتیف مارکسیستی مانیفست را تقویت 
می کند و حتی مایه تعجب است: «یک: مالکیت خصوصی 
کارافــزار (به  جای کلمــه رایج «ابزار تولید» مارکسیســتی 
احتمالا) زمینه مساعدی اســت برای استثمار و بهره کشی 
ظالمانه از انســان هایی که مجبور باشند نیروی کار خود را 
در برابر دریافت مزد یا بخشــی از دســترنج خود بفروشند، 
جامعه اســلامی موظف اســت زمینه اصلی این استثمار 
را چه در شــکل فردی و چه در شــکل دولتــی آن از میان 
بردارد، به طوری که هیچ دارنده نیروی کار، اعم از کار بدنی 
یا فکری، مجبور به تحمل این ســتم نباشد». اینجا دیگر از 
مشابهت با مواضع مارکسیستی نمی شود سخن گفت؛ بلکه 
مسئله دیگر به مطابقت بدل شده است. مثلا این قسمت از 
«مانیفست کمونیست» را بخوانیم: «ولی مگر کار مزدوری، 
کار پرولتــر، برایش مالکیت ایجاد می کند؟ به هیچ وجه. این 
کار، سرمایه یعنی مالکیتی را ایجاد می کند که کار مزدوری 
را اســتثمار می کند، مالکیتی را ایجــاد می کند که فقط در 
صورتی می تواند افزایــش یابد که کار مزدوری تازه ای پدید 
آرد تا باز به اســتثمار آن بپردازد» (در نســخه سال ۶۳ این 
تبصره ویرایش شــده؛ اما محتوای آن همان است) تفسیر 
کلاسیک مارکس در باب مالکیت ابزار تولید که سبب اصلی 
بهره کشی است نیز آن چنان شناخته شده است که نیازی به 

نقل آن نیست.

و تبصره دوم: «دو: مالکیت اشــخاص یا شــرکت های 
خصوصی بر کارافزار زمینه مناســبی اســت برای پیدایش 
فاصله هــای بزرگ اقتصادی میان اشــخاص و قشــرهای 
مختلــف جامعــه و پیدایــش محرومان در کنــار مترفین 
(کلمه ای اســت قرآنی؛ از تُرفه به معنــای برخورداری از 
نعمــت می آید. اتراف در قرآن کریم نکوهش شــده اند. در 
سوره مبارکه «اسراء» آیه شریفه ۱۶ خداوند می فرماید: و اذ 
اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها 
القول فدمّرناها تدمیرا) و ایــن وضع خود به خود وحدت و 

تافت و اخوت و یکپارچگی جامعه را بر هم می زند...».
تازه اینجا اســت که به اصل مسئله اقتصادی در عرصه 
عمل می رســیم. پشــت بند این مطالب بلافاصله دو اصل 
بســیار پرحاشیه قانون اساسی آمده است: اصل ۴۳ و اصل 
۴۴. به ویژه اصل ۴۴ قانون اساســی که هنوز هم بر ســر آن 
بحث هســت و پیچیدگی هایی دارد. اصلی به این قرار که: 
« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش 
دولتی، تعاونی، خصوصی بــا برنامه ریزی منظم و صحیح 
استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع 
مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین 
نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، 

پســت و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی، راه آهن و 
مانند اینهاســت که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار 
دولت اســت. بخش تعاونی شــامل شرکت ها و مؤسسات 
تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط 
اسلامی تشــکیل می شــود. بخش خصوصی شــامل آن 
قسمت از کشــاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات 
می شــود که مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی اســت. 
مالکیت در این ســه بخش تا جایی که بــا اصول دیگر این 
فصل مطابق باشــد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود 
و موجب رشد و توســعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان 
جامعه نباشد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. 
تفصیل ضوابط و قلمرو و شــرایط هر ســه بخش را قانون 

معین می کند».
دربــاره این اصل چنان که مشــهور اســت و بارها گفته 
شــده، باز شــباهت در حد مطابقت آن با پیشــنهاد «حزب 
توده» اســت. کمیته مرکزی حزب توده ایران در نامه ای به 
تاریخ دوم تیر ۱۳۵۸ به رئیس دولت موقت پیشــنهاد های 
خود را کــه از نظر حزب توده «می توانــد کمک مؤثری به 
تکمیل طرح مورد پیشــنهاد (پیش نویس قانون اساســی) 
در جهــت هدف های انقلاب بنماید» ارائه کرده بود. در این 
نامه آمده است که این پیشنهاد ها «صرفا مربوط به مسائل 
عمده ای اســت که به نظر ما تصریح آنها در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تثبیت دستاورد های انقلاب 
و پیشــرفت کشور در دوران ســازندگی جامعه نوین، نقش 

مؤثری ایفا خواهند نمود».
این متن پیشــنهادی حزب توده است: «نظام اقتصادی 
جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و 
خصوصی و برنامه ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش 
مزبور طبق نقشــه های اقتصادی مصوب مجلس شورای 
ملی، به صورت به هم پیوســته ای در جهت تأمین استقلال 
اقتصادی کشــور، تحکیم و ترقی قــدرت اقتصادی و مالی 
مملکت و بهبود و ارتقای مستمر سطح زندگی مردم به ویژه 

زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می کنند. 
بخــش دولتی عمده عامل اقتصاد کشــور و وســیله 
اساســی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف های 
انقلاب نقش درجه اول را ایفا می کند. بخش دولتی کلیه 
رشته های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی 
خارجی، صنایع زیرزمینی و دریایی کشور، وسایل تولید نیرو، 
ســدها، شــبکه های عمومی تأمین آب و آبیاری، راه آهن، 
راه ها، هواپیمایی و کشتی رانی و وسایل ارتباطی، مؤسسات 
بــزرگ کشــاورزی و دامپروری، جنگل هــا، مراتع عمومی 
و زمین های خالصه ای را که هنوز میان دهقانان تقســیم 
نشــده اســت، به صورت مالکیت عموم خلق در دســت 
دولت متمرکز می کند. وســایل تولید، مؤسسات و اموالی 
که شــرکت های تعاونی تولید و مصــرف دهقانی و دیگر 
سازمان های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف 
اساسنامه ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک 
جمعی تعاونی های مزبور به  شــمار می روند و مجموعا 
بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می دهد، استفاده مجانی 
از زمین هایی کــه دولت در اختیار تعاونی ها قرار می دهد، 

مورد تضمین است.

دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در 
مجموع اقتصاد کشور به  طور مستمر گسترش دهد.

بخش خصوصی آن رشته هایی از صنعت، کشاورزی و 
بازرگانی و به  طور کلی آن قســمت از فعالیت های اقتصاد 
کشــور را که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و 
تعاونی اقتصاد قرار نگرفته اســت، در بر می گیرد. مالکیت 
در بخش خصوصی اقتصاد، تــا آنجا که موجب تحکیم و 
تقویت اســتقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور 
و بــرآوردن نیازمندی های مصرفی و خدماتی مردم اســت 
و طبــق قوانین و نقشــه های اقتصادی دولــت جمهوری 
اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، از حمایت قانونی 

برخوردار است». 
نظر به مباحث زیادی که در این باب مطرح شده است، 
بــه تکرار آن نمی پردازیم. یک مطلب خوب در این  زمینه از 
«حســین حقگو» در شماره ۶۲ نشریه گفت وگو است به نام 
«اصل ۴۴ قانون اساسی چگونه زاده شد» که برای اطلاع از 

ماجرا می شود به آن رجوع کرد.
اما اقتصاد جهان در دهــه اول انقلاب؛ غیر از اردوگاه 
کمونیســم که قاعدتا منظور حزب  جمهوری نبود، اواخر 
دهــه ۷۰ تا آخر دهــه ۸۰ دوره اوج فراگیری اقتصاد بازار 
آزاد، خصوصی ســازی گســترده و تولد نئولیبرالیســم در 
جهان بود. به سختی می شود تعیین کرد که چطور در کل 
این دهــه، هیچ اثری از آن در میــان انقلابیون فاتح دیده 
نمی شــود. مثلا حزب جمهوری قابلیت جذب ایده های 
لیبرالی را داشــت، از این منظر که تقابــل اصلی خود را 
چنان که از «مواضع ما» برمی آید، با مارکسیســم تعریف 
کرده است. کفه سنگین مارکسیستی مواضع  ما که ادعای 
این نوشــته بود مانعی بر ســر این ادعای دومی نیســت. 
ادعایی دوســره به این قرار که بســیاری از مواردی که به 
چشــم امروزین ما آشکارا مارکسیســتی است، در ابتدای 
انقــلاب چنین نمودی نداشــته اســت. ایده های انقلابی 
اساس مارکسیستی دارند و انقلابی را گریزی از آنها نیست، 
هرچند از آن ناآگاه باشــد. مبارزه با «مستکبر» که مُعَرب 
امپریالیست باشد –جالب آنکه در متن قانون اساسی ابتدا 
از واژه امپریالیســم استفاده شــده- و بسیاری دیگر از این 
دســت ایده ها به نظر می رسد به چشم فاتحان، ایده های 
عمومی هر انقلابی بودند نه ایده های مارکسیستی (اینجا 
هم رجوع به فرض خلاف اول را می شــود تکرار کرد). در 
نظر نویسندگان قانون اساسی ایده های عمومی انقلاب و 
نه کمونیســتی حزب توده بود کــه اصل ۴۳ و ۴۴ انقلاب 
را توجیه می کرد. اســتدلال اصلی در این جهت این است 
که متنی که قرار بوده آلترناتیوی برای مارکسیســم باشد، 
سراســر ایده های مارکسیستی دارد؛ یعنی مرزهای ایده ها 
کاملا برای نویســندگان متن مغشــوش بــوده و قادر به 
تشــخیص مارکسیســتی از انقلابی نبودند (واقعیت این 
است که چنین تمایزی اساســا وجود ندارد که البته ادعا 

را محکم تر می کند).
بررســی مواضع ما قطعی ترین نتیجه اش رســیدن 
به یك موضع اســت: رواج اندیشــه التقاطی در میان 
انقلابیون. بررســی علل آن وقت دیگــری می طلبد و 
مابقــی نتایج این نوشــته تنها در حــد حدس و گمان 
اســت و با نظر به منطق درونی تنها یك متن نوشــته 

شده و باز است به روی انتقاد و نظر.
* بــرای دریافت آثــار مکتوب آیت االله بهشــتی درباره 
اقتصاد نگارنده با بنیاد نشــر آثار ایشان چندین بار تماس 
گرفت؛ اما عنوان شــد که نه به شــکل چاپی و نه نســخه 

الکترونیك آن وجود ندارد.

۱۱۸۶۷۶۰شناسه آگهی
۱- موضوع  مناقصه : خرید خدمات نقلیه اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و بنادر تابعه

۲- شرایط الزامي متقاضیان: 
۱. مرتبط بودن  موضوع اساسنامه شرکت با موضوع  مناقصه 
۲.ارائه گواهی صلاحیت کار  معتبراز اداره کار و امور اجتماعی

۳.ارائه تاییدیه عدم بدهی از سوي اداره کل امور مالي سازمان  بنادر و دریانوردی (شایان ذکر است  ارائه تاییدیه عدم بدهی برای کلیه شرکت کنندگان اعم از شرکتهای 
دارای قرارداد یا فاقد قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر تابعه الزامی می باشد)

۴.ارائه  گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کار و امور اجتماعی
***  در صورت عدم احراز شرایط فوق ، سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل  مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .

شاخصهای ارزیابی و امتیاز دهی به متقاضیان :
۱. تجربه و سوابق اجرایی ۲- حسن سابقه در کارهای قبلی  ۳ - توان مالی و پشتیبانی  ۴- توان تجهیزاتی ۵-  توان فنی و برنامه ریزی 

**حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي، جهت شرکت در مناقصه  ۶۰  از ۱۰۰ مي باشد.
۳- مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه: 

 متقاضیان شــرکت در مناقصه  مي توانند  از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰  تا پایان وقت اداری  مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۹روز دو شــنبه با مراجعه به ســایت www.setadiran.ir نسبت به 
دریافـت ( خرید)  رایگان اسناد اقدام نمایند. * 

۴- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
مناقصه گران باید مبلغ  به عدد ۵/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به حروف (پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) را بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید 

به دفعات یا اصل فیــش واریز وجـه  بحساب شمــاره شبــا  IR ۷۰۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۴۸۶۱ بانک مرکزی ارائه نمایند.
۵- جلســه پرســش و پاسخ اســناد  مناقصه رأس ساعت ۱۰ صبح روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ در محل ساختمان مرکزی - طبقه چهارم - دفتر جلسات  واقـــع در 
مجتمـع بنـدري امام خمیني (ره) برگزار خواهـد شد. . با عنایت به لزوم شفاف سازی  تعهدات مندرج در قرارداد  و پیوست مربوطه  به صورت موکد توصیه می شود 
متقاضیان در جلسه توجیهی رفع ابهام  در اجرای ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات  حضور یابند و سوالات و ابهامات احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت  مناسب 

از دستگاه نظارت مطرح نمایند ، ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مــدت زمـان  آگهی تماس حاصل نمود.
 امـور قراردادها: ۲۰۹۹-۲۰۴۹-۳۰۵۴ -۰۶۱۵۲۲۸  

اداره امور عمومی و خدمات :  ۲۱۹۸-  ۰۶۱۵۲۲۸-۵۰۶۶
  ۶-  مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد: 

 www.setadiran.ir متقاضیان باید پیشنهـــادات خود را  تا ســاعت ۱۴ روز  شنبه   مـــورخ   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ایران) به آدرس
بارگذاری نمایند . ضمنا متقاضیان مکلفند علاوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکورنسبت به تحویل فیزیکی پاکت الف (ضمانتنامه بانکی) به دبیـرخانـــه مرکزي 
اداره کل بنادر و دریانوردی استـان خوزستان- منطقه ویــژه اقتصــادی بندر امام خمینی(ره) ـ واقع در طبقه ي همکف - ساختمان مرکزی - صندوق پستی ۱۵۹   تلفن 

۴۰۰۱ - ۰۶۱۵۲۲۸     فاکس  ۲۲۲۶۹۰۰ – ۰۶۱۵۲۲۸   تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
تبصره:کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند فلذا در صورت عدم انجام فرایند در سامانه ی مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمیگردد.
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : ۱۴۵۶

۷- زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی : 
پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در تاریخ   ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در محـل دفتـر جلســات به آدرس خوزستــان ـ  بندرامام خمینی (ره)، مجتمع بنـدری امـام خمینی (ره)  مفتوح  میگردد.

تبصره: اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.
۸-  زمان و محل بازگشایي پاکات ( الف- ب- ج)حاوي اسناد  مناقصه  :

 پیشنهادهــــاي متقاضیــــان راس ساعـــت ۹ صبح روز دو شنبه مـــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹  در محـــل دفتـــر جلســــات به آدرس خوزستــــان ـ  بندرامام خمینی (ره)، 
مجتمع بنـدری امـام خمینی (ره)- ساختمان مرکزی ـ طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 **مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید ۹۰ روز باشد.

 اداره کل بنادر و دریانوردی 
 استان خوزستان  

 منطقه ویژه اقتصادی 
بندر امام خمینی (ره)

مجموعه نوشــته هایی که از این پس به شــکل منظم منتشر خواهند شــد، هدفی فروتنانه دارند:  بررسی مواضع 
احزاب و اشــخاص مؤثر سیاسی ایران، با توجه بیشتر به اندیشــه های اقتصادی، بدون استفاده از روایت های 
شــفاهی و تنها با تکیه بر یك متن یا متونی از آن حزب یا شــخص. تا اینجا فروتنی مشــهود نیست؛ اما ادعای 
پیش گفته را مقید به این امر می کنیم که بررسی یك متن، جدا از بستر اتفاقات تاریخی که در آن متولد شده  است، 
قطع به یقین ناقص است. نتیجتا ما اصل ادعا را محدود می کنیم به اینکه «از متن چنین برمی آید» و نه «در واقع 
امر چنان بوده یا هست». در عین حال ربط متن مکتوب به بستر حوادث را تا حد قابل  قبولی می توان به خواننده 
واگذار کرد و انتظار نویســنده این است: تشــکیل طیفی از تلقی ها از متن که متغیر آن همین چگونگی ارتباطی 
اســت که خواننده گزارش میان متن مکتوب و بســتر حوادث برقرار می کند؛ از همین رو منتظر و مشتاق دریافت 
انتقادات و مخالفت ها هستیم. عنوان «گزارش» برای نوشته ای که در ادامه خواهد آمد، تأکید بیشتری بر فروتنی 

آن دارد. اینك بخش نخست: حزب جمهوری.
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